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 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمین 

 و الصلاةُ علٰی خیرة اللَه المُنتجبین محمّدٍ ون آله الطّاهرینن 
 و اللّعنةُ علٰی أعدائهم أجمعین 

  
 مراد از وجود در موضوع فلسفه

بحثی که راجع به مسئلۀ وجود و موجود بود تمام شد. ماحصل مطلب این بود که وجود یا  
مفهوم است یا مصداق است. به عبارت دیگر، اگر ما وجود را به معنای مفهوم بدانیم این همان جنبۀ 

شود؛ سواءٌ اینکه آن ماهیت عین همان وجود باشد که ماهیت می حقیقت بر یک عروض و حدوثیِ یک
ر مورد خداوند متعال است، یا جدای از آن ماهیت باشد که در مورد بقیّۀ ممکنات است. اما اگر وجود د

شود و جنبۀ حقیقتش الحقیقه باشد که عارض میرا به معنای مصداقی بدانیم، یعنی وجود عبارت از نفس
ای صدر، بلکه مقولهم توان مصدر گفت و نه اسمصورت دیگر به این وجود نه میشود، در اینلحاظ می

شود تا بتوانیم بگوییم فراتر و بالاتر از این دو مقوله خواهد بود که نه جنبۀ عروض در آن لحاظ می
 مصدر باشد. باشد تا اسممصدر است و نه نتیجةالفعل می

شیء  مصدر عبارت است از تغیر و تبدل و حدوث. نتیجةالفعل عبارت است از تعین یک 
امر در خارج؛ یعنی چکیده و ماحصل این عمل و فعلی که از متکلم سر  ث یکواسطۀ حدوخارجی به

التّبدل که  و التّحولالتّحول است، یعنی به نفسمصدر در نتیجه و نفس زده است. فرق مصدر و اسم
گویند؛ مثلًا مصدر می اش که همان درد محققِ خارجی است اسمگویند و به نتیجهزدن است مصدر می

 گویند.اش گفتار میگویند و به نتیجهتن، قول میبه نفسِ گف
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تواند معرِّف یعنی نه جنبۀ تبدل و حدوث می ای مافوق این دو است ـلذا چون وجود مقوله 
توانیم مصدر ـ بنابراین به وجود نه می تواند معرِّف وجود باشدوجود باشد و نه نتیجةالحدوث می

 بگوییم و نه اسم مصدر.
است از یک حقیقت خارجی که همان نفس ذات و شیئی است که مساوی  پس وجود عبارت 

با وجود است. البته این در صورتی صحیح است که منظور از وجود، وجود اطلاقی باشد؛ اما اگر منظور 
نظر مفهومی تفاوت پیدا از موجود ذاتٌ ثبت له الوجود باشد، دیگر در اینجا موجود با وجود از نقطه

 کند که آن ذات عبارت است از ماهیت.اوت دلالت بر ثبوت ذاتٌ ثبت له الوجود میکند و آن تفمی
البته اینکه ذاتٌ ثبت له الوجود به معنای تقدم طبعی ذات بر موجود باشد غلط است؛ بلکه  

واقع نفس همان وجود است، منتها نفس وجودی که مقید است، و به لحاظ ربط آن قید با آن  این ذات در
 دهیم.کنیم و آن را از سایر موجودات دیگر تمییز میکه ما ماهیت را انتزاع می مقید است

 اقسام اولیۀ وجود
 غشاوةٌ وهمیةٌ و ازاحةٌ عقلیةٌ:

لمّّ تیقّنت أنّ الفلسفة الأولٰی باحثة عن أحوال الموجود بمّ هو موجود و عن أقسامه الأولیة، أی 
ریاضیًا أو طبیعیًا، و بالجملة أمرًا متخصص الإستعداد یصیر  یعرض للموجود من غیر أن التی یمکن أن

 لعروض تلک الأقسام، سواءٌ کانت القسمة بها مستوفاة أم لا؛
موجود )نه موجود به  هو از آنجایی که ما متوجه شدیم که فلسفۀ اولیٰ از احوال موجود بما»

کند، آن اقسامی لحاظ تجرّدش و نه موجود به لحاظ طبعش( و از اقسام اولیّۀ موجود بحث می
که ممکن است عارض بر موجود شوند بدون اینکه موجود، موجود ریاضی یا موجود طبیعی 

ون اینکه جنبۀ ریاضی یا جنبۀ تعلیمی یا جنبۀ طبیعی آن که همان جسم و ماده بشود )یعنی بد
 «بودن آن است، در نظر گرفته شود.(

 است:« ریاضیًا»عطف بر « امرًا»در اینجا 
و بالجمله، بدون اینکه امری عارض بر این اقسام بشود که استعدادش مختصّ به این اقسام و »

 «مخصوص آنها است.
آیند که استعداد برای بعضی اقسام خاص است، لحاظ آن خصوصیت استعدادی می این اقسام به

آیند؛ لذا اینها داخل در فلسفۀ ای که در جسم است میمثلاً سواد و بیاض به لحاظ خصوصیت استعدادی
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 اولی نخواهند بود.
کنیم تقسیم می رساند که این موجود را که به این اقسامحالا ما کاری نداریم و اشکالی به هم نمی»

 «قسمت مستوفی باشد یا نباشد.
 که محلّ تأمل است. 1اندالبتّه در پایین، مرحوم علّامه اشکالی کرده

بسا تقسیم مستوفٰی است ولی اقسامش چه»تکون أوّلیة؛  و ربمّ کانت القسمة مستوفاة و الأقسام لا
 «اقسام اوّلیه نیستند.

استیفای اقسام نیستیم؛ بلکه ما در بند این هستیم که  ا عدمخواهد بگوید که ما در بند استیفا یمی
خواهیم موجود را به اقسام اوّلیه تقسیم کنیم، آن اقساممان درست باشد و در آنجا خلاف نرفته وقتی می

الموجود إما »سواد تقسیم کنیم و بگوییم:  مثال فرض کنید که ما موجود را به سواد و لابابباشیم. من
شود و واقعاً منحصر است موجودات می ۀالآن این تقسیم مستوفٰی است و شامل هم« أسود. أسود أو لا

مدار بی سلب و ایجاب است و این حصر، حصر عقلی است؛ اما این تقسیم مربوط به طبیعیات  و دائر
 موجود. هو شود، نه مربوط به موجود بمّمی

کن است شما بگویید که در اینجا تقسیم به اسود به عدم و ملکه باشد، مم البته اگر اسود و لا 
سواد مستوفیٰ نیست، چون مخصوص به طبیعیات است. اما اگر اسود را کلی بگیریم، یعنی  سواد و عدم

شود و هم شامل شود، هم شامل مجردات میاسود به سلب المطلق باشد، شامل همه می لا
 سواد است. بالذات هم لا شود، چون واجببالذات می واجب

در مسئلۀ تناقض »گویند: اند و میاین مثل همین بحثی است که اخیراً در اینجا مطرح کرده 
اند و اینها واقعاً چقدر نفهم هستند! اینها در اینجا خلط کرده« شود شقّ ثالثی برای آن فرض کرد!می
 گویند: آیا یکشنبه سبز است؟مثال میبابمن

 نه، یکشنبه سبز نیست! ـ 
 که سبز نیست باید قرمز باشد! پس حالا ـ 
 نه، یکشنبه قرمز هم نخواهد بود! ـ 

ملکه اخذ  عنوان ملکه و عدمبیاض را به سبز، یا بیاض و عدم که در اینجا اگر سبز و عدمدرحالتی
ـ بنابراین در اینجا یکشنبه نه  یکون بیاضًا یکون بیاضًا و لکن لا یعنی شیئی که مِن شأنه أن کرده باشند ـ

                                                      
 .٢، تعلیقه ٢٨، ص 1الحکمة المتعالیة، ج  1
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کیف و مبصرات است، ولی  ۀبیاض از مقول خاطر اینکه بیاض و عدماض است و نه عدم البیاض، بهبی
 تا به همدیگر مربوط نیستند. زمان است، و این دو ۀیکشنبه اصلًا از این مقوله خارج است و از مقول

عنوان سلب و ایجاب مطلق بگیریم که همان تناقض بیاض را به ولی اگر ما بیاض و عدم 
بیاض است؛ و این هیچ اشکالی ندارد و هیچ رفع تناقضی در اینجا لازم نیست، چون  ست، یکشنبه لاا

بیاض است  تناقص در اینجا موجود است و رفع تناقض هم محال است. بنابراین یکشنبه جزء لا
 ملکه. عنوان ملکه و عدمعنوان سلب مطلق، نه بهبه

نظر بگیریم که شأن آن موضع این  بر موضعی دربنابراین اگر ما کیف را به لحاظ عروضش  
است که این لحاظ را داشته باشد، در اینجا دیگر باید به موضع و به موضوع نظر بکنیم؛ یعنی باید ببینیم 

شود، چه موضوعی است: اگر موضوعی مثل مجردات آن موضوعی که این عرض بر آن عارض می
بیاض ندارد، پس اصلاً از مقولۀ بحث خارج است  و عدماست که اصلًا شأنیّتی برای عروض این بیاض 

بیاض مخصوص به  آید و داخل در مقولۀ دیگری است، و بیاض و عدمو اصلًا این بحث در آنجا نمی
بیاض،  الاستعداد برای این عروض هستند. اما اگر منظورمان از لا شود که متخصصموضوعاتی می

گوییم: بیاض هستند، و اشکالی ندارد. پس می که مجردات هم لاتوانیم بگوییم بیاض مطلق باشد، می لا
 ماند.امتناعیّت ارتفاع نقیضین به حال خودش باقی می

یکون البحث عنها من الفنّ الأعلٰی، بل یکون من العلم الأسفل، کقسمة الموجود إلی الأسود  فلا
 أسود بالسلب المطلق. و اللا

ذلک بلکه مربوط به طبیعیات و ریاضیات و امثال)أعلیٰ نیست  اگر اقسام اوّلیه نباشد بحث از فنّ»
؛ مثل تقسیم موجود به اسود (ای نداردو اصلًا برای ما فایده)و این از علم اسفل است ( شودمی
اینکه تقسیم مستوفیٰ است،  الاستعداد است و با که در اینجا متخصص)اسود به سلب مطلق  و لا

 (.«، چون مربوط به طبیعیات استای نداردولی برای ما فایده
فتأمل فی ذلک و اقض العجب من قومٍ اضطرب کلامهم فی تفسیر الأمور العامة التی یبحث عنها 

 فی إحدی الفلسفتی الإلهیتی، بل تحیّروا فی موضوعات سائر العلوم، کمّ سیظهر لک.
ای که از شما در این مسئله تأمل کن و تعجب کن ]از کسانی که کلامشان[ در تفسیر امور عامه»

آن در یکی از دو فلسفۀ الهی )یعنی الهیات بالمعنی الأعم، نه الهیات بالمعنی الأخص( ]بحث 
اند که موضوعات شود، اضطراب دارد[؛ بلکه اصلاً اینها در موضوعات علوم دیگر متحیر شدهمی

 «زودی برای تو روشن خواهد شد.[که به طورآن علوم را چه چیزی قرار بدهند! ]همان
در اینجا تعاریفی برای امور عامه شده است که مرحوم آخوند اشکالاتی بر آن تعاریف وارد  
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 کند.می
 تعریف مؤلف از امور عامه

 گوید:ایشان می 
رای موجود است و اختصاص به وجودی امور عامه عبارت است از عوارض ذاتیه و اوصافی که ب

شوند؛ اما دون وجودی ندارد، بلکه این عوارض به لحاظ نفس موجود و خود وجود حمل می
بودنش، نه به لحاظ  نه به لحاظ یک خصوصیّت خاص، نه به لحاظ طبیعت موجود و طبع

بودن یا  بودن موجود و نه به لحاظ ریاضی بودن موجود، نه به لحاظ اسود یا ابیض مجرّد
 بودن موجود. طبیعی

کنیم از اینکه آیا وجود مشترک معنوی است یا نه؟ آیا مشکک است یا نه؟ مثل اینکه ما بحث می
آیا وجود اصالت دارد یا ماهیت اصالت دارد؟ آیا وجود قائم بالغیر است یا قائم به ذات خودش است؟ 

 ذلک.شود؟ و امثالشود یا نمیآیا ممکن است یا واجب است؟ آیا به ممکن و واجب تقسیم می
اینها عوارض ذاتیه و انتزاعاتی است که از نفس وجود یا به عبارت دیگر از موجود  

حیثیّت خاص کاری  کنیم، و در اینجا به خصوصیّت و تحیّث وجود به یکموجود انتزاع می هو بما
 کند.علم خاص پیدا می طور باشد، وجود اختصاص به یکنداریم؛ چون اگر این

اصلاً مجردات از بحث خارج « ا این موجود زبر است یا نرم است؟آی»فرض کنید اگر بگوییم:  
« آیا طبع این موجود سرد است یا گرم است؟»شود، یا اگر بگوییم: شوند و فقط مخصوص ماده میمی

شود که آیا طبع این گیاه و دارو سرد است یا گرم است، و یا اگر در مخصوص علم پزشکی و طب می
گیرد، نه به نفس بودن موجود تعلق می میه سؤال کنیم، بحث به ریاضیمورد اجرام و اجسام تعلی

 موجود.
کنیم عبارت است از به عبارت دیگر، آنچه ما در فلسفۀ اولیٰ و امور عامه از آن بحث می 

 شود.احوال و انتزاعات و اوصاف و عوارضی که بر خود موجود من حیث هو موجود در اینجا حمل می
 رای امور عامهتعریف اول مشهور ب

 اند:فلاسفه تعاریف و تفاسیری برای امور عامه بیان کرده 
 اند:بعضی گفته 

یختصّ بقسم من أقسام الموجود التی هی الواجب و الجوهر  فإنّهم فسّّوا الأمور العامة تارةً بمّ لا
 و العرض.
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قسام موجود قسم از ا در یک تعریف، امور عامه را تفسیر کردند به آن عوارضی که به یک»
تا است؛ یا واجب است یا جوهر  گیرد. اقسام موجود سهمی بر اختصاص ندارد، بلکه همه را در

 «است یا عرض است، و غیر از اینها نیست، )عدم هم از اقسام موجود نیست.(
یعنی اگر شما کل عالم وجود را در نظر بگیرید، یا واجب است که خداوند متعال است، یا جوهر 

 عرض است. است و یا
 نقد مؤلف بر تعریف اول امور عامه

فانتقض بدخول الکم المتصل العارض للجوهر و العرض، فإنّ الجسم التعلیمی یعرض المّدة، و 
 السطح یعرض الجسم التعلیمی، و یعرضه الخط؛ و کذا الکیف لعروضه للجواهر و الأعراض.

شود و هم عارض بر عرض می شود به کمّ متصل که هم عارض بر جوهراین تعریف نقض می»
شود، تعلیمی می شود، سطح هم عارض بر جسمتعلیمی عارض بر ماده می شود. پس جسممی

گیرد؛ چون کم، هم می بر شود، بنابراین کمّ متصل همۀ اینها را درخط هم عارض بر سطح می
د، و شوشود و هم عارض بر سطح میتعلیمی می شود و هم عارض بر جسمعارض بر خط می

شود، بنابراین کم عارض بر هر دو قسم جوهر و تعلیمی هم عارض بر جسم طبیعی می جسم
 «شود.عرض می

فرمایند: اگر ما امور عامه را به اموری تفسیر کنیم که اختصاص به یکی از مرحوم آخوند می 
صل هم جزء امور نگیرد، ممکن است شما بگویید که کمّ مت بر اینها نداشته باشد و فقط یک قسم را در

شود شود و هم بر عرض عارض میتعلیمی، هم بر جوهر عارض می لحاظ جسمعامه است، چون به
 طور نیست.گرفته است؛ اما این بر تا را در و هر دو

تعلیمی دارد که  جسم جسم طبیعی دارد که وزنش نیم کیلو است، و یک این کتاب یک 
توان در دست صورت ذهنیه را نمیت ذهنیۀ ما. اینعبارت است از مکعب مستطیل بودنش در صور

ای توانید در دست بگیرید که وزن داشته باشد، ولی این وزن ندارد و فایدهگرفت؛ چون شما چیزی را می
 هم ندارد.
دنبال مسائلی برود که در خواب و خیال و اهواء و احلام و... نباشد. آن انسان باید همیشه به 

دید که دارد کند که در خواب میهوای دنیا را به آن شخصی تشبیه می و اید که حالهقضیۀ مولانا را دید
بیند که باید به حمام برود و فقط شود میکند، بعد وقتی که از خواب بیدار میزن جماع می با یک
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 1کند!گردد او را پیدا نمیدنبال آن زن میضعفش برایش مانده است، و هرچه به
فرماید: همۀ توان آن را در دست گرفت. بعد میذهنیه بوده است و نمیآن جماع، صورت  

 برد.سر میاین امور دنیا هم خواب است، و مثل آن شخصی است که در احتلام به
بینیم که عمر تمام دفعه میکنیم که اینها مسائل واقعی و حقیقی است، ولی یکما خیال می 

دنبالش همه بهوای، من بیچاره شدم و این گوییم: ایم! میشده است و همه را باید بگذاریم و بروی
ای؛ حالا باید همۀ اینها گویند: ای بیچارۀ بدبخت، تو خواب بودهدویدم تا این را تحصیل کردم! ولی می

گیری، و آن چیزی بری فقط همان چیزی است که در دستت میرا بگذاری، و آن چیزی که با خودت می
 ای!دنبالش بودهمه خواب و خیال بوده است که بهگذاری هکه باقی می
توان در دست گرفت، چون خدا است، یعنی نمیتعلیمی هم مثل قضیۀ همین بنده حالا جسم 

کنید، شود؛ مثلًا اینکه شما الآن این کتاب را مشاهده مییک صورت ذهنیه است که عارض بر ماده می
آید، این شده است، والّا این کتاب در مغز شما نمی تعلیمی عارض بر جسم خاطر این است که یکبه

تواند در مغزتان بیاید؛ بلکه هر چیزی شود! حتی کمتر از این هم نمیچون مغزتان منفجر می
کوه  طور باشد یکگیرد. لذا اگر ایناش که عارض بر آن شده است در مغز شما جا میتعلیمی جسم

گیرند؛ چون باعث تصور گیرد، سماوات هم جا میهم جا می گیرد، کرۀ زمینهم در مغز انسان جا می
تعلیمی یک مکعب باشد یا  کند که آن جسمشان است. در اینجا هیچ فرقی نمیتعلیمی تمام اینها جسم

 هرم باشد یا مخروط باشد.
شود. پس عروض تعلیمی می وقت سطح هم که خودش عرض است، عارض بر جسمآن 

تعلیمی است، لذا  اش است؛ یعنی چون این کتاب دارای جسمتعلیمی جسملحاظ سطح بر جسم هم به
 شود.سطح عارض بر آن می

شود و هذا کم متصل اختصاص به یکی از اینها ندارد، بلکه هم بر عرض عارض میعلیبناء   
 شود، پس کم باید جزء امور عامه باشد.هم بر جوهر عارض می

 !گیردنمی بر تلمیذ: اما واجب را در
گردد، نه به کنیم، به خود موجود برمیاستاد: بله، آنچه ما در امور عامه از آن بحث می 

وجود مقید است. لذا  موجود؛ اما جوهریت یکی از خصوصیّات وجود است و یک خصوصیّت یک

                                                      
 .٢٢مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اول، ص  1
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 گیرد.نمی بر کمّ متصل اختصاص به ممکن دارد و واجب را در
یختصّ بقِسمٍ مِن  ت که امور عامه اموری هستند که لااما این تعریفی که در اینجا هست این اس 

یعنی اگر ما شیئی را پیدا کردیم که « قسم از اقسام ثلاثه موجود نباشد. مختصّ به یک»اقسام الموجود؛ 
تای دیگر خارج بود، این جزء امور عامه نیست؛ یا اگر مخصوص جوهر بود  مخصوص عرض بود و آن دو

د، این جزء امور عامه نیست؛ یا اگر فقط مخصوص واجب بود، مثلًا بحث در تای دیگر خارج بو و آن دو
مورد صفات باری تعالٰی و الهیاّت خاصه، جزء امور عامه نیست، چون فقط اختصاص به واجب دارد. 

گویند. ولی کم متصل بنابراین اگر اختصاص به یکی از اینها داشت دون بقیه، به آن امور عامه نمی
گیرد و هم می بر قسم ندارد، بلکه اختصاص به دو قسم دارد؛ یعنی هم جوهر را در اختصاص به یک

 گیرد. بنابراین باید بگوییم جزء امور عامه است.می بر عرض را در
تلمیذ: آیا اینکه بگوییم جوهر و عرض و واجب، یا اینکه بگوییم واجب و ممکن، از تقسیمات 

 فلسفی است؟
 عنه است.ما سه چیز داریم، واجب و جوهر و عرض، اصلاً مفروغ   استاد: بحث راجع به اینکه 
؛ مثلًا ممکن است ما تعریفمّن را چگونه بناء کنیم؟ ممکن است بگویید: المعنیٰ فی بطن الشاعر 

گردد نه به گردد، یا ممکن است بگویید که کم به وجود طبعی ممکن برمیبگویید که کم به ممکن برمی
رساند. آن چیزی که در تعریف هست این است که امور عامه وجود مجرد آن؛ اما تعریف این را نمی

بینیم که کم به دو قسمش مربوط یقسم از این اقسام ثلاثه نباشد، و ما م اموری است که مختصّ به یک
 است، پس کم جزء امور عامه است.

شود و هم عارض شود؛ چون کیف، هم عارض بر جواهر میطور به کیف هم نقض میو همین»
 «شود.بر اعراض می

شود، مثل کیف نفسانی یا طور است؛ یعنی هم عارض بر جواهر میکیف هم در اینجا همین 
شود؛ و هم عارض ذلک میها و مبصرات و امثالها و چشیدنیمادی مثل بویاییکیفی که عارض بر امور 

شود، چون خط یا مستقیم است یا منحنی است، و شود، مثل کیفی که عارض بر خط میبر عرض می
 بردار است.این انحنا و استقامت مربوط به کیفِ آن کم است، چون خود کم هم کیف
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 جواب شارح به نقد مؤلف
توانیم به اشکال مرحوم آخوند جواب بدهیم، و از آن شخصی مسئله است. ولی ما می این یک 

بقسم من اقسام »گوید: طور مفسّ امور عامه است دفاع کنیم و بگوییم: منظور ایشان از اینکه میکه این
است،  مجموعی را در نظر گرفته است؛ یعنی در اینجا عامّ مجموعی را گفته ۀاین است که جنب« الموجود

 نه عامّ افرادی.
تک علمّ ، حکم إکرام برای تک«أکرم العلمّء»گوییم: وقت عام افرادی است، مثلاً وقتی می یک 

شود. شامل حال هر فردی از علمّ می« أکرم العلمّء»است علٰی نحو الاستقلال و علٰی نحو الفردیّه؛ یعنی 
یعنی من « أکرم العلمّء إن کان مجموعًا»گوییم: وقت عامّ مجموعی لحاظ شده است، مثلاً وقتی می ولی یک

هم بودند اکرام کنید؛ یعنی اثری در اینجا مترتب  خواهم علمّ را تنهاتنها إکرام کنید، بلکه اگر همه بانمی
 تک افراد نیست.بر اجتمّع است که بر تک

د. یعنی وقتی پس در اینجا منظور ایشان عامّ مجموعی است، نه آن تفسیری که آخوند کرده بو 
خواهد بگوید که می« امور عامه اموری است که اختصاص به یکی دون دیگری نداشته باشد»گوید: می

المجموع اختصاص داشته باشد، نه به یکی از آنها. لذا در اینجا کم اختصاص به حیثبه مجموع مِن
 تا دون دیگری دارد، پس داخل در امور عامه نخواهد بود. دو

ای داریم که طور توجیه کنیم. ما چه داعیاینکه ما بخواهیم اینرساند، نهرت میاین را عبا 
یعنی مختصّ « بقسم من اقسام الموجود»بخواهیم عبارت را طوری معنا کنیم که اشکال وارد بشود؟! پس 

نجا بگیرد. اما کمّ و کیفی که شمّ در ای بر المجموع درحیثبه یکی دون دیگری نباشد و مجموع را من
 هم مخصوص به ممکن مادی، نه مجرد.فرمودید، مخصوص به ممکن است؛ آن

 تعریف دوم مشهور برای امور عامه
 اند:تعریف دیگری که در اینجا شده این است که فرموده 

أو أکثرها؛ فیخرج منه الوجوب الذاتی و الوحدة الحقیقیة و العلّیة ]و تارة بمّ یشمل الموجودات 
 [.ا مما یختص بالواجبالمطلقة و أمثاله
اند: امور عامه[ عوارضی است که شامل همۀ موجودات یا اکثر آنها در تعریف دیگری گفته»]

 شود.می
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 نقد مؤلف بر تعریف دوم امور عامه
طور باشد، وجوب ذاتی، وحدت حقیقیه، علّیت مطلقه و امثالش از آن اگر تعریف ما این

 «شوند.د، از بحث امور عامه خارج میچیزهایی که اختصاص به واجب متعال دار
ذلک در امور عامه کنیم، مثلاً از علّیت مطلقه و امثالکه ما از اینها در امور عامه بحث میدرحالی

موجودٌ إما  هو گوییم: الموجود بمّکنیم و مثلًا میکنیم. یعنی ما در اینجا موجود را تقسیم میبحث می
ه الوحدة واجبٌ بالذات و إما واجبٌ بالغیر ه الوحدة الحقیقیه و إما لن ، یا إما واحدٌ و إما کثیٌر، یا إما لن

ه العلّیه النّسبیة، یعنی  ه العلّیة المطلقه که فقط اختصاص به واجب متعال دارد و إما لن العددیه، یا إما لن
ها اختصاص نسبت به مادونش علت است و نسبت به علت مافوقش معلول است. پس تمام این بحث

آن اموری که شامل »کنیم. لذا نباید در تعریف بگویند: به واجب دارد، ولی در امور عامه از آن بحث می
شود؛ بلکه باید بگویند: اموری که به نفس چون وجوب بالذات شامل همه نمی« موجودات بشود ۀهم

 وجود برگردد.
ی که در مرحوم آخوند هست توانید این تعریف را توجیه کنید. اتفاقاً یکی از مسائلالبته می 

زند! ولی چنان به زمین میبرد، بعد او را آنبرد و بالا میطور بالا میاین است که ایشان یکی را همین
کند! چنان عباراتش را توجیه مینفر خوشش بیاید و بخواهد در مقام تعریف او بربیاید، آن اگر از یک

 که او اصلًا این را نگفته است.درحالی
خواهیم مطلبی از خودمان را بر گردۀ کسی بگذاریم و توجیه کنیم. این قضیه وقت ما می یک 

ای جاهل را به دور خود جمع کرده بود. یک روز وقتی از جایی عبور مانند قضیۀ کسی است که عده
کردند یک دفعه یک دهاتی را دیدند که یک طبق روی سر خود قرار داده بود. این شخص رو کرد می

اینها خیال کردند « الآن در ملکوت مشاهده کردم که این طبق مخصوص شما است!»به آن افراد و گفت: 
که داخل این طبق مثلًا زردآلوهایی است که این دهاتی از باغش آورده است تا به شهر ببرد و بفروشد. 

رت مولانا فرموده عجیب، عجیب! استاد فرموده است! حض»ای افتاد و گفتند: در میان شاگردان ولوله
گفتند: « خواهم به شهر ببرم!خیر، مینه»گفت: « این را به ما بده!»بعد به آن دهاتی گفتند: « است!

کرد هرچه این دهاتی انکار می« خیر، الآن ما مشاهده کردیم که این سهم ما است و باید این را بدهی!نه»
ورزیدند تا اینکه بالأخره به زور بیشتر اصرار میآن شاگردان « خورد!درد شما نمیاین به»گفت: و می

از او گرفتند تا بخورند. اما دیدند که او سرگین الاغش را داخل طبق ریخته است تا ببرد و یکی این کود 
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ظاهری نامناسب دارد ولی باطنی بس »را از او بخرد! استادشان وقتی دید که اوضاع خراب است گفت: 
دیگری « عجب بوی عنبرآمیزی دارد!»مقام توجیه برآمدند؛ یکی گفت: شاگردان در « شیرین دارد!

قضیۀ مرید نفهم  1های طبق را خوردند!و خلاصه تمام آن سرگین« عجب طعم زعفرانی دارد!»گفت: 
 همین است!

تواند توجیه کند، ولی صحبت در این است که انسان اگرچه راه توجیه باز است و انسان می 
وقت هم  وقت قابل توجیه است و یک را طبق آنچه او گفته است بیان کند؛ یک باید کلمات هر کسی

 خواهیم این مسئله را بر گُردۀ عبارت و بر گردۀ کاتب بگذاریم.نیست. حالا ما در اینجا می
 تعریف دیگری هم برای امور عامه شده است: 

 تعریف سوم مشهور برای امور عامه
لی الإطلاق أو علی سبیل التقابل بأن یکون هو و ما یقابله شاملًا و تارة بمّ یشمل الموجودات إما ع

 لها، و لشموله الأحوال المختصة زید قید آخر و هو أن یتعلق بکلّ من المتقابلی غرض علمی.
شود، یا مطلقاً و اند: امور عامه آن اموری است که شامل موجودات میدر تعریف دیگری گفته»

المجموع همۀ حیثهم جمع بکنیم من دو را با و مقابلش هربدون قید و یا وقتی خودش 
 «گیرند.می بر موجودات را در

شود، وجوب از امور عامه هستند؛ پس یا خود وجوب شامل همه می مثال وجوب و عدمبابمن
صورتی که ما وجوب را اعمّ از ذاتی و بالغیر بدانیم، یعنی بگوییم که همۀ موجودات تقسیم  البته در

شوند به وجوب بالذّات و وجوب بالغیر؛ یا اینکه خودش و مقابلش )یعنی وجوب و امکان( شامل می
کند شوند، که در اینجا امکان در مقابل وجوب است، یعنی امکان به ممکنات اختصاص پیدا میهمه می

 کند.تعالیٰ اختصاص پیدا میو وجوب هم به باری
شود، لذا برای اینکه این عوارض داخل ل مختصّه میولی از آنجایی که این تعریف شامل احوا»

اند: این در صورتی است که به هر کدام از اینها اند و گفتهدر امور عامه نشود، قیدی اضافه کرده
 «و به مقابلش غرض علمی تعلق بگیرد.

سواد که  الاستعداد هستند، مثل سواد و لا احوال مختصّه یعنی احوال چیزهایی که متخصص 
شود حتی خدا. ماده هم می سواد شامل غیر وط به ماده است و اگر ما سلب را سلب مطلق بگیریم، لامرب

ای دارد؟! وقتی بگوییم که خدا شود، ولی بحث از آن چه فایدهاما درست است که مربوط به خدا هم می
                                                      

 .1٧٠، ص موش و گربهالدّین محمد عاملی،  کلّیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهاء 1
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ای ندارد، چون ایدهامر عدمی ف امر عدمی بگیریم، در اینجا بحث از یک سواد را یک سواد است، و لا لا
کند. آن بحثی نتیجه البیاض هیچ فرقی نمی السواد با عدم گیریم و عدمعنوان عدم السواد میسواد را به لا

السواد است،  عدم بحث کنید که مثلًا خداوند عدم دارد که اثری بر آن مترتب بشود. اما اگر شمّ از یک
دهد؟! اگر یکی بگوید که خداوند عدم البیاض است؛ می ای به ماای دارد و چه نتیجهاین بحث چه فایده

 ها در اینجا چه نتیجه و چه اثری برای ما دارد؟!گفتن این عدم
ممکن است شامل احوال مختصّ به یک علم خاص و یا یک  «هو و ما یقابله»در اینجا چون  

علوم و موضوعات؛ یعنی برای اینکه عوارضی که اختصاص به ماده دارد  ۀموضوع خاص بشود، نه هم
اند: اند و گفتهشود، داخل در امور عامه نشود، قید دیگری اضافه کردهاما عدمش شامل بقیه می

 «به مقابلش غرض علمی تعلق بگیرد.که به هر کدام از اینها و درصورتی»
تواند یکی از امور عامه مثال اگر شما بخواهید حتی از کم یا کیف صحبت کنید، میبابمن 

که سواد شود؛ درحالیسواد شامل همه می کیف یا سواد و لا کم یا کیف و لا واقع بشود، چون کم و لا
ت یک عنوان و یک اعتبار عامّی سواد و بیاض توانیم تحمربوط به ماده است نه مجردات، گرچه ما می

سواد  بینیم که به لاای ندارد و ما میسواد در اینجا هیچ فایده را در نظر بگیریم، ولی صرفِ آوردنِ لا
جسم مربوط  ای دارد؟! یا مثلًا جسم و لاسواد، چه فایده گیرد؛ مثلًا گفتن هذا لاغرض علمی تعلق نمی
جسم  ای ندارد، چون بحث از لاجسم در اینجا هیچ فایده اما بحث از لا شود،به همۀ موجودات می

ای دارد؟! چون از هر چیزی که در هر علمی یعنی چیزی که جسم نیست، حالا این در اینجا چه فایده
سواد است  ای از آن بحث عائد انسان بشود، ولی ما در اینجا اگر از شیئی که لاشود باید نتیجهبحث می
ای دارد؟! الکم چه فایده کم بحث کنیم، عدم دهد؟! یا اگر از لاای برای انسان مییم، چه نتیجهبحث کن

ای برای ما ندارد، ها هیچ نتیجهای دارد؟! این بحثالکیف چه فایده کیف بحث کنیم، عدم یا اگر از لا
شوند و داخل میشود لذا از تحت این تعریف خارج پس چون غرض علمی به مقابل اینها متعلق نمی

 در امور عامه نخواهند بود.
 نقد محقق دوانی بر تعریف سوم امور عامه

و اعترض علیه بعض أجلة المتأخرین بأنّه: إن أرید بالمقابلة ما ینحصر فی التضاد و التضایف و 
مّ بهذا الملکة، فالإمکان و الوجوب لیسا من هذا القبیل، إذ مقابل کلٌّ منه و الإیجاب و العدم و السلب
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یتعلق به  إمکان أو ضرورة الطرفی، أو سلب ضرورة الطرف الموافق، لا وجوب و اللا المعنیٰ کاللا
 غرض علمی.

مرحوم محقق  1آورد، منظور همی محقق دوانی است.می« أجلة المتأخرین»هرجا مرحوم آخوند  
ام، آنجایی که تحقیق کرده دوانی مرد بسیار دقیقی بوده و نظراتش نظرات خیلی مفیدی است، و من تا

آسانی از نظراتش گذشت. خلاصه، نظراتش قابل ام که ایشان شخصی نیست که بتوان بهدست آوردهبه
 کند[:دقت است. ]ایشان به این تعریف اشکال می

ایجاب و  و اگر منظورتان از مقابله آن چیزی است که منحصر در تضاد و تضایف و سلب»
امکان و وجوب از این قبیل نیستند، چون غرض علمی به مقابل اینها تعلق ملکه است،  عدم و ملکه
 «گیرد.نمی

شود، اما برای اینکه این امکان جزء امور عامه بشود قبول داریم که امکان شامل بعضی می 
امکان است شامل آن بعض دیگر بشود، یعنی نصفش را این بگیرد و نصف دیگرش  باید مقابلش که لا

طور است، یعنی خود گیرد، تا خودش و مقابلش عارض بر موجود بشوند. وجوب هم همینرا هم آن ب
گوییم: گیرد، پس برای اینکه بحث از وجوب جزء امور عامه بشود مینمی بر وجوب، ممکنات را در

گیرند، می بر شوند و از خدا تا خلق خدا همه را دردو شامل همۀ موجودات می وجوب و مقابلش هر
 اللَه.وجوبش هم بقیۀ خلق وجوب داریم، که وجوبش خدا است و لا لا وجوب داریم و یک یکپس ما 

وجوب و  بنابراین اگر بخواهیم مقابل حقیقی امکان و وجوب را به این معنا بگیریم، لا 
معنای سلب ضرورت طرفین امکان است؛ و اگر بخواهیم مقابل اصطلاحی آنها را بگیریم، امکان به لا

معنای ضرورت طرف موافق است و مقابلش سلب مقابلش ضرورت طرفین است، و وجوب بهاست و 
 گیرد:ضرورت طرف موافق است. اما به هیچ کدام از این دو معنا غرض علمی تعلق نمی

گیرد، چون وجوب تعلق نمی وجوب باشد، غرض علمی بر لا اگر منظور از مقابل وجوب، لا 
امکان  چنین مقابل امکان هم لاگیرد. همو بر عدم چیزی تعلق نمی الوجوب در اینجا عدم است، عدم

محض  ای ندارد، چون عدم است و بحث از عدمامکان هم هیچ فایده و هیچ نتیجه است و بحث از لا

                                                      
کنند که مستشکل محقق دوانی تصریح می ٢٥٨، ص شرح الهدایة الأثیریةـ در  علیه اللَه ةرحم مرحوم ملاصدرا ـ 1

 باشد. )محقق(می
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ای از الإمکان است، در اینجا اصلًا هیچ استفاده امکان، یعنی عدم ای ندارد؛ مثلًا اینکه خدا لااصلًا فایده
کنیم. چون منظور الإمکان استفادۀ وجوب می که بگویید: از عدمطور نیست شود. اینلامکان نمیا عدم
امکان  امکان است، خدا لا امکان همان معنای عدمیّتش است. لذا اینکه دائماً بگوییم که خدا لا از لا

رساند، را نمیامکان که وجوب  کند؛ چون لاای ندارد و برای ما اثبات وجوب نمیاست، هیچ فایده
الامکان. اما اینکه آیا در خارج، مصداق وجوب دارد یا ندارد، حرف دیگری  امکان یعنی عدم بلکه لا

طرف بخورد، هم  تواند به هر دوامکان، امتناع باشد، چون عدم می است؛ چون ممکن است معنای لا
ای ندارد، مگر اینکه شما جهبه امتناع بخورد و هم به وجوب. پس بحث از عدمِ تنها برای انسان نتی

 رساند.مصداق مقابلش را پیدا کنید، ولی در اینجا این را نمی
اما اگر منظورتان از امکان، همان معنای اصطلاحی خودش باشد که سلب ضرورت طرفین  

توانید چیزی در عالم پیدا کنید که ضرورةالطرفین است و مقابلش ضرورت طرفین؛ حالا آیا شما می
حرف  اشد، یعنی هم وجوبش ضرورت داشته باشد و هم عدمش ضرورت داشته باشد؟! این یکداشته ب

طور است؛ یعنی ما در اینجا هزل و لغو است. در وجوب هم که ضرورت طرف موافق است، همین
شود، که این هم در اینجا برای ما کنیم، و سلب ضرورت طرف موافق میطرف موافق را سلب می

 داشت.ای نخواهد فایده
تا بگیریم، بحث از امکان و وجوب  که ما معنای مقابلین را تقابل به این چهارصورتی لذا در 

 جزء امور عامه نخواهد بود!
و إن أرید بها مطلق المباینة و المنافاة، فالأحوال المختصة بکلّ واحدٍ من الثلاثة مع الأحوال 

میعها الغرض العلمی، فإنّها من المختصة بالآخرین تشمل جمیع الموجودات و یتعلّق بج
 1المقاصد العلمیة.

تا نیست، بلکه منظور از تقابل، تباین است،  یک از این چهارو اگر شما گفتید: منظورمان هیچ»
 «یعنی مطلق مباینه و منافات اراده بشود؛

حتی گیرد، می بر گیرد، حتی تضاد را هم درمی بر مطلق المباینه یعنی حتی نقیضین را هم در 
گیرد؛ پس احوالی که مختصّ مطلق المباینه است همه را می بر نحو مطلق را هم درایجاب به و سلب

 گیرد.می بر در
یعنی احوالی که مختصّ به جوهر است )پس احوالی که مختصّ به هر کدام از این ثلاثه است »

                                                      
 .٢٩و  ٢٨، ص 1الحکمة المتعالیة، ج  1
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حوالی که مختص با ا( یا احوالی که مختصّ به عرض است یا احوالی که مختصّ به واجب است
مثلًا احوالاتی که مختصّ به واجب است با احوالاتی )مباینت دارند [ دوتای دیگر است]به آن 

همین مقدار کافی است که شامل همۀ : گوییمپس می(. که مختصّ به جوهر است مباینت دارد
 «؛ایدبنابراین شما تمام علوم اولین و آخرین را جزء امور عامه آورده. موجودات بشود

چون اگر شما روی هر علمی دست بگذارید، یا مربوط به واجب است یا مربوط به جوهر است 
اضافۀ وقت بحث از امور ماده به ـآن مثلاً علم طب مربوط به امور مادی است یا مربوط به عرض است ـ
لوم را شوند؛ بنابراین شما دیگر همۀ عالمجموع موجودات را شامل میحیثبحث از امور واجب، من

 اید!جزء امور عامه آورده
گیرد )چون غرض علمی لازم نیست حتماً غرض فلسفی و به همۀ آنها غرض علمی تعلق می»

باشد، بلکه اشکالی ندارد که غرض علمی، غرض مادی باشد( پش اینها از مقاصد علمیّه خواهند 
 «بود.

اند، یا بحث از عرضِ تنها را جزء دکه هیچ کسی بحث از مادۀ تنها را جزء امور عامه نمیدرحالی
 داند.داند، یا بحث از واجبِ تنها را جزء امور عامه نمیامور عامه نمی

 کنم.شاءاللَه در مجلس بعد خدمتتان عرض میای است که إنالبته در اینجا نکته 
 اللنهمّ صلّ علی محمد و آل محمد 
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